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هنر، روي نقاط تاریك ذره بین 
مي گذارد

اما لذتی که ما در پروسه تمرین و بعد اجرا می بریم 
یا موقع فیلم برداری و شــکل گرفتن شــخصیت، آن 
بخش آفرینش هنری اســت که به نظرم لذتی است 
که جای دیگری اتفاق نمی افتد. من بیشــترین لذتم را 
از این پروســه می برم. الان هم نمی گویم جایزه برایم 
مهم نیست، ولی به عنوان یک مکمل برایم مهم است 

نه به عنوان منبع انرژی. 
 وقتی امســال جایزه جشــن خانه ســینما را  �

گرفتید، روی ســن به توهین هایی که به تازگی از 
سوی یك نشــریه به سینماگران شد، اشاره  کردید. 
در مسیرتان همیشــه به صنف و منافعش اهمیت 
داده اید. امروز به شــکلی صریح تر پاســخ شما به 
توهین هایی که شد، چیست؟ از یک طرف به فیلم 
«فروشنده» آقای فرهادی توهین شده و از طرفی 

دیگر به اهالی سینما... .
صد درصد این توهین ها سازماندهی شــده است و 
نزدیک انتخابات این توهین ها اصلا عجیب نیست. ولی 
به نظرم تنها یک نکته خوشــحال کننده یا دلگرم کننده 
وجود دارد و آن این اســت که وقتی این اتفاق می افتد 
به این معناســت که پــس مــا آن کاری را که دلمان 
می خواســت بکنیــم، کرده ایم. ما به عنوان ســینماگر 
فقط ســینماگر نماندیــم و معلوم اســت داریم تأثیر 
بیشــتری می گذاریم و احساس خطری ایجاد می کنیم 
برای عده ای به قول خودشــان معلوم الحال که باعث 
می شــود این واکنش ها را نشــان بدهند. این حملات 
از جاهای مشــخصی خط داده می شود و کاملا همه 
این رسانه ها و اشخاصی که به سینما حمله کرده اند، 
معلوم الحال اند و معلوم اســت از کجا ســازماندهی 
می شــوند. اما کمی احســاس عدم امنیت مان به این 
خاطر است که احساس می کنیم دست ما سینماگران 
ایــن جامعه بــه هیچ جا بند نیســت و برایمــان این 
ســؤال ایجاد می شــود آیا واقعا هیچ قانونی نیســت 
که جلوی این فحاشــی و این الفــاظ رکیک و ادبیات 
لمپنــی را بگیرد؟ آیا ما هم اجــازه داریم متقابلا اینها 
را بنویســیم؟ آیا ما هم اجازه داریم بــا همان ادبیات 
جواب دهیــم؟ به هرحال، ما که بــا آن ادبیات جواب 
نمی دهیم و این میدانی کــه آنها راه انداخته اند جای 
ما هنرمندان نیست. بگذاریم آنها در این میدان بمانند، 
ما داریم جــای بزرگ تری تلاش مي کنیــم و به نظرم 
تنهــا جوابی که می توان بــه اینها داد این اســت که 
وقتی راجع به فرهادی و عوامل فیلمش می نویســید، 
ببینید «فروشنده»چه بُردی در ایران و دنیا دارد؟ همه 
اینها به نظرم تلاشــي مذبوحانه اســت برای تخریب 
فیلــم، گــروه و آدم هایی که جایگاهشــان برای مردم 
مشــخص و معلوم است چقدر مردم دوستشان دارند 
و برایشــان قابل احترام اند. نه فقط عوامل «فروشنده» 
که همه سینماگران بین مردم محبوبیت و تأثیرگذاری 
دارند اتفاقا همیــن تأثیرگذاری اجتماعی و سیاســی 
سینماگرهاســت که بیشــتر از هر چیز این جور اینها را 

ناراحت مي کند. 
 در فیلم های امســال شما، «لانتوری» حواشی  �

مختلفی داشــت. چرا رضا درمیشــیان هر فیلمی 
می سازد، با حاشیه همراه می شود؟ 

خب، مسلما از ســمت عده ای، طبیعی است که 
کارگردان «عصبانی نیستم» تا ابد مورد حمله و تهاجم 
قرار گیرد و بازی هایی راه می اندازند به بدترین شــکل 
برای اینکه به هدفشان برســند اما باز هم نمی رسند 
و آن قــدر تهمت ها و حملاتی که متوجه فیلم کردند، 
خنده دار است که اصلا به هیچ جا هم نرسیده. طبیعی 
است رضا با ساختن «عصبانی نیستم» خودش را مرکز 

حمله خیلی از این رسانه ها قرار داد. 
 شــما هم در تئاتر و هم در سینما از چهره های  �

موفق هستید و جایزه های بســیاری هم گواه این 
موفقیتند. با این موفقیت ها امروز در ۳۱سالگی چه 
قله ای در بازیگری هست که به فتح آن فکر کنید؟ 

به نظــرم در هــر کاری وقتی یک قلــه تعیین 
می کنی، داری برای خودت یک ســقف مشــخص 
می کنی و این به هرحال تو را محدود می کند چون 
برای رســیدن بــه آن هدف کارهایــی را می کنی و 
یــک کارهایی را نمی کنی. مــن هدف خاصی را در 
بازیگری دنبال نمی کنم و بازیگری بخشی از زندگی 
من اســت و از آن لذت می برم. این دغدغه اصلی 
من اســت و هر نقش و فیلم و تئاتــری که به من 
لذت دهــد، آن کار را می کنم. بازیگری لذت زندگی 
من است. با گذاشتن یک هدف، خودم را نمی بندم 
که باید فــلان فیلم را بازی کنم یــا باید این طوری 
بازی کنم که تأیید شوم! باید این تجربه را کنم چون 
دیده می شــود و باید این تجربه را نکنم چون دیده 
نمی شود! باید اعتراف کنم خودخواه تر از آن هستم 
که هدفی برای خودم مشخص کنم. هر کاری را که 

در بازیگری به من لذت دهد انجام می دهم. 
 موفقیت ها و درخششتان را تا امروز چه اندازه  �

مرهون تلاش خودتان می دانید و چه اندازه مرهون 
خانواده ســینمایی ای که در  آن بــه دنیا آمدید و 

بزرگ شدید؟ 
۸۰ درصدش را مدیون خانواده ای هســتم که در 
آن بزرگ شــدم. اصلا نه به این دلیل که شغلشــان 
سینماســت و در ورود من به ســینما نقش داشتند، 
بلکــه به دلیل اینکه هر شــغل دیگری هم داشــته 
باشــم، به قدری به من عشــق و انــرژی می دهند و 
 آن قــدر حمایتم می کننــد که در هر شــغل دیگری 
هم بودم، اگر الان فکر می کنید موفق هســتم در آن 
صورت باز هــم همین قدر موفق بــودم. من بهترین 
خانــواده دنیــا را دارم؛ مامانــم، بابــام و بــرادرم و 
مادربزرگم بزرگ ترین حامیان من در زندگی هســتند 

که با داشتنشان بسیار خوشبختم.
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۱۳ پروژه تأمین مالی شده 
توسط اگزیم بانک ایران

احــداث هتــل بین المللی ســه و چهار ســتاره 
بــا ظرفیت ۵۰۰ اتــاق در فرودگاه امــام (ره): تأمین 
مالــی احداث هتل بین المللی ســه و چهار ســتاره 
بــا ظرفیــت ۵۰۰ اتاق در فــرودگاه امــام(ره) مبلغ 
کل طــرح ۱٫۵۶۰  میلیارد ریال و مبلغ تســهیلات نیز 
۷۰۷  میلیــارد ریــال اســت.  خط ســوم انتقال برق 
در کشــور ارمنســتان: مبلغ کل این طــرح ایجادی 
۱۰۷٫۹۰۰٫۰۰۰ یــورو و مبلغ تســهیلات۸۳٫۰۸۳٫۰۰۰ 
یورو اســت که از محل منابع بانک توسعه صادرات 
تأمین می شــود.  تسهیلات به شــرکت شیشه رازی 
در حوزه داروســازی: تأمین مالی طرح بازســازی و 
نوسازی ماشــین آلات تولیدی شــرکت شیشه رازی 
بــا اختصــاص تســهیلاتی بــه میــزان ۷٫۶  میلیون 
یورو از ســوی بانک توســعه صادرات ایــران انجام 
شــده اســت.  تأمیــن مالــی ۲۲۰  میلیون یورویــی 
پتروشــیمی گچســاران: بانــک توســعه صــادرات 
اســتان  در  گچســاران  پتروشــیمی  طــرح  ایــران 
کهگیلویه وبویراحمد با ظرفیت اشــتغال زایی هزارو 
۵۰۰ نفری را از طریق اختصاص سرمایه ای به میزان 
۲۲۰  میلیــون یــورو تأمیــن مالی کــرد.  تأمین مالی 
اولین طرح تولید اســلب عریض فولاد کشــور: بانک 
توســعه صادرات ایران ۱۷۰  میلیون دلار به صورت 
پنج ســاله بــرای طرح احــداث واحد تولید اســلب 
عریض فولاد جهان آرا ارونــد اختصاص داد.  تأمین 
مالی یــک طرح ویــژه تولید فــولاد در کیش: بانک 
توسعه صادرات برای طرح توسعه واحد فولادسازی 
شــرکت فولادکاوه جنوب کیش در بخش صنعت و 
معدن، ۱۳۱ میلیــون و ۴۵۹ هزارو ۲۸۱یــورو و ۲۳۰۱  
میلیــارد ریــال اعتبار اختصاص داده اســت.  تلاش 
اگزیم بانک ایران بــرای تأمین مالی و خروج صنعت 
فــولاد از رکــود: ۵۸٫۵  میلیون یــورو از منابع مورد 
نیاز برای احداث کارخانه فولادســازی شرکت فولاد 
البرز ایرانیان از سوی بانک توسعه صادرات ایران در 
استان مازندران تأمین مالی شد.  اجرای پروژه اقتصاد 
مقاومتی کک طبس: بیش از ۳۴ میلیون و ۳۷۷  هزار 
یورو منابع تسهیلاتی از سوی بانک توسعه صادرات 
ایران بــرای احداث پروژه واحــد تولید کک متالوژی 
شــرکت کک طبــس اختصاص یافــت.  تأمین مالی 
پروژه احداث کارخانه قند مایع از سوی بانک توسعه 
صــادرات: بانک توســعه صــادرات ایــران بیش از 
۹۸ میلیون و ۷۲۱  هزار یورو به منظور احداث کارخانه 

قند مایع اختصاص داد. 

قرار نبود با او همســفر شــوم. همه چیــز یکباره رخ 
داد؛ از مصاحبــه ای که در لحظه آخر هماهنگ شــد تا 
برنامه فشــرده آقای وزیر و کمبود زمــان تا ناتمام ماندن 
این مصاحبه. بی پروا برای اینکه وقتی در اختیار روزنامه 
«شــرق» بگذارد، صندلی کنار خــود در هواپیما را برای 
خبرنــگار ایــن روزنامه خالی کــرد. این بود که ســفری 
دو روزه و فشــرده به استان خراســان رضوی آغاز شد تا 
از نزدیــک شــاهد دو روز پرکار یک وزیر باشــم. روز اول، 
بازدیدها متمرکز بر مشهد بود و مقصد دومین روز کاری 
وزیر نیشــابور بود.  گفت وگو با علی ربیعی، وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی از گله  از مصائب یک وزیر آغاز شــد. 
اینجا در قالب یک اســتاد دانشــگاه می نشیند و از نظریه 
ناهمسانی شناختی فســتینگر می گوید: «آدم ها سه  بُعد 
دارند؛ بعد هنجاری، رفتاری و شــناختی و وقتی اینها با 
هم متعارض می شــوند، فرد دچار بی تعادلی می شود؛ 
یــا آدم ها این ابعــاد خود را هماهنــگ می کنند یا اینکه 
نمی توانند و سازمان خود را ترک می کنند. من در وزارتم 
به شدت درگیر ناهمسانی شناختی شده ام. بُعد رفتاری و 
هنجاری ام با هم هماهنگ نیست و هیچ وقت نمی توانم 
بهتریــن تصمیم را بگیــرم». از او می پرســم کجا دچار 
بیشترین تعارض شده اید؟ پاسخ می دهد: «در انتصابات، 
جاهایی که شــرکت زیاد است و ذی نفعان هم جمع اند. 
دخالت های زیاد، شرایطی ایجاد می کند که هرگز نتوانم 
تصمیم بهینه بگیرم؛ بنابراین هیچ وقت رضایت اساسی 
و بنیادین ایجاد نمی شــود. معمــولا مدیری که بخواهد 

هنجارهای خود را حفظ کند، سخت است».
گله نماینده نیشابور

یک ردیف پشــت ســر در جهت مخالــف صندلی وزیر، 
نماینده نیشابور نشســته. درست کنار ســیدحمید کلانتری، 
معاون تعــاون. هاجر چناری، عضو جبهــه پایداری، هر دم 
صدایش را بالاتر می برد که وزیر بشــنود: «به اســتاندار خبر 
می دهند؛ اما به نماینده یک زنگ هم نمی زنند که می آیند!».
هنوز ربیعی به صحبت هایش ادامه می دهد: «هیچ 
 وزیر رفاهی دو ســال وزیر رفاه نبوده. نه به خاطر اینکه 
سیاســت های رفاهی درســت اســت و مشکلات حل 
می شــود و می رود؛ بلکه به خاطر وجود شــرکت های 
زیرمجموعه صندوق ها و تضاد منافع. حفظ فضای پاک 
در آنجا بســیار سخت است...». این نمونه ها در ذهنش 
زیاد اســت. از یکی از این تضادها یاد می کند: «وزیر رفاه 
یکی از دوره ها به من  گفت: «من کســی را برای سازمان 
تأمین اجتماعی معرفی کردم که فامیلی اش نزدیک به 
فامیلی یکی از نزدیــکان رئیس جمهور وقت بود. بعد 
کــه منصوب کرد، گله منــد بود که پس چــرا فلانی را 
منصوب نکردی؟ این باعث شــد مدام با رئیس جمهور 
وقت دچار چالش باشم تا آخر که در این سمت بودم». 
این مشــکل را در این دولت نداشتیم. رئیس جمهور به 
 واسطه نزدیکی که از سال ۷۰ در شورای امنیت ملی با 
هم داشــتیم، اعتماد بالایی به من داشت که سبب شد 

در حوزه کاری، با آرامش بیشتری کار را دنبال کنم».
صدایم می کنند وزیر معلولان

البته همیشــه گله منــد نیســت: «وزارت لذت های 
خــاص خود را هــم دارد؛ به ویــژه در حوزه هایی که با 
زندگی ملموس مردم سروکار دارد. اگر به جایی برسید 
که شــاهد باشــید تصمیم هایتان، زندگی مردم را کمی 
بهتر می کند، لذت خاص خود را دارد یا اینکه بنیان هایی 
را می گذارید که بعدا می گویند در دوره شــما این اتفاق 
افتاده که لذت بخش اســت؛ به ویژه بهزیستی. گاهی در 
کوچه وبازار من را به عنوان وزیر معلول ها صدا می کنند 

یا وزیر بیمه (بیمه سلامت)...».
دلیــل علاقــه اش بــه بهزیســتی را این گونــه بیان 
می کند: «همســرم را در ۵۰ سالگی از دست دادم و دو، 
سه ســال بعد تا جان بگیرم، پســرم را در یک تصادف 
از دســت دادم. ماشــین بــه او زد و فرار کــرد. منهای 
تجارب شخصی خودم که سال ها در سپاه بودم و نوعی 
نوستالژی غریبانه ای بود، در من روحیه  ای ایجاد کرد که 
ســبب شد ارتباط عاطفی من با این بخش قوی تر شود. 

برای همین بهزیستی را خیلی دوست دارم».
«چطــور برنامه ریزی شــده کــه نماینده هــا اطلاع 
ندارند؟ و شما از کی اطلاع دارید؟» (این را چناری پای 
تلفــن می گوید. خطابش با محمــود احمدی، مدیرکل 

استان خراسان رضوی است). 
ربیعی زیر لب می گوید: «دردســر شد...» بااین حال 
جمله اش را تکمیل می کند: «در حوزه بیمه ســلامت، 
فقــرا و حاشیه نشــین های شــهری را بیمــه کردیم و 
تصمیماتــی در حمایــت از معلــولان در قالب لایحه 
گرفتیم». «من که فــردا نمی آیم؛ اما من می دانم با این 
وضعیت. این مدلی نه با شــما (احمــدی) و نه با تیم 
آقــای ربیعی نمی شــود کار کرد. اســتاندار هم باید به 
مــن جواب پس بدهــد. چطور می خواهید پا در شــهر 
مــن بگذارید که من خبــر ندارم؟ آقــای ربیعی؟ آقای 

ربیعی؟».
«بفرمایید خانم چناری...»

حالا نوبت نماینده نیشابور است. گله می کند و وزیر 
هم گوش می دهد. بعد گله گزاری نوبت به پاســخ وزیر 
می رســد: «این سفر پیش از ســفر رئیس جمهور است. 
قرار بود یکی دیگر از وزرا هم بیاید که نیامدند. من آمدم 
که بازدیدی از کارخانه فولاد داشــته باشــم. به  همین 
 سادگی. دو ســاعت پیش این جمع بندی را داشتیم که 

نیشابور هم برویم...».
نماینــده نیشــابور می گویــد: «به طور شــخصی و 
تصادفی به نیشــابور آمدم. ممکن بــود نیایم و خبردار 
هم نشوم آمدید». بااین حال کمی آرام می گیرد؛ اما هنوز 

دلگیر است. 
ربیعی به صحبت هایش درباره وزارتخانه متبوعش 
ادامــه می دهد: «حــوزه کاری من حوزه  ای اســت که 

بیشــترین ارتباط را با زندگی روزمره مردم دارد؛ بنابراین 
هم نارضایتی از این وزارتخانه زیاد است و هم رضایت 
از آن و بــا اینکــه منابع دولت محدود اســت، انتظار از 
وزارت کار بالاســت. از طرف دیگــر معمولا دولت ها از 
حوزه این وزارتخانه برای کارهای توده ستایانه استفاده 
می کردنــد. از هــر دو زاویه؛ هم با دیــد عقلایی و هم 

پوپولیستی و توده گرایانه».
شما از کدام طیف  هستید؟ 

«در این دوره خیلی پرهیز کردیم از این نوع عملکرد. 
در سیاســت رفاهی ســعی کردیم هدفمند عمل کنیم. 
از کارهای گســترده و پرســروصدا اجتناب کردیم. مثلا 
خانواده های دارای دو معلول را اول و بعد خانواده های 
دارای یک معلول را صاحب خانه  کردیم. در اولی موفق 
بودیــم. بانک رفاه ایرانیان را افتتــاح کردیم که ماندگار 
شد. هشت تا ۱۰ سال بود که ایجاد آن به تعویق افتاده 
بود. یا مثلا روی امنیت غذایی، فقر غذایی و فقر درمان 
ســرمایه گذاری کردیم. اینها را در ذیل فقر مورد بررسی 
قــرار دادیم. بحث کــودکان بازمانــده از تحصیل را به 
جــای وزارت آموزش وپرورش ما مطرح کردیم و آنها را 

شناسایی کرده و با خانوادهایشان تماس گرفتیم».
لبخنــد می زند. یــاد خاطره ای می افتــد: «یک بار با 
خانواده کودکی که تحصیل نمی کــرد، تماس گرفتیم. 
پدرش استاد دانشگاه بود. یک جا نوشته بود تلفن زنگ 
خورد و کسی گفت از وزارت رفاه زنگ زده و جویای این 
بود که چرا فرزندم درس نمی خواند؟ خیلی خوشحال 
بودم کسی سراغ فرزندم را می گیرد. البته توضیح دادم 
کــه فرزندم مشــکل ذهنــی دارد و در مــدارس عادی 
درس نمی خوانــد و علت مدرســه عادی نرفتنش، فقر 

نیست...».
به کارهای دیگری هم اشــاره می کنــد: «باید کاری 
بــرای بچه های ایرانی کــه شــوهرهای خارجی دارند 
هم می کردیم. بیشــتر این بچه ها بی هویتی ۱۸سالگی 
داشتند. طرح را امروز (چهارشــنبه) به مجلس بردم. 
به هرحال باید به آنها طرح تابعیت بدهیم. روی امنیت 
غذایــی هم کار کردیم، اما چون منابع محدود هســت، 
یک ســبد امســال را روی زنان باردار دارای سوءتغذیه 
متمرکز کردیم یا وعده غذایی در مهدکودک های مناطق 

فقیر توزیع کردیم».
اما اطلاعاتی از یک سری افراد وجود ندارد... 

«بله یک سری افراد را نمی شناسیم. هیچ اطلاعاتی 
در دست نیست. همیشــه این مشکل هست. باید مدام 

نظام شناسایی را به روز و قوی تر کنیم».
اینجــا حرفش را قطع می کند. معاون اشــتغال زیر 
گوشش می گوید: «نامه را نوشتیم و رو نوشت به رئیس 
مجمع نمایندگان هم زده بودیم. او به نماینده نیشابور 

نگفته». 
اما پاســخ می گیرد: «حق دارد. باید به او مجزا زنگ 

می زدیم».
عینکش را درمــی آورد. روی میزم جــا  می گذارد و 
می رود تا از دلش در  آورد. بلند می شــود و جایش را با 
کلانتری، معاونش، عوض می کند. چناری لبخند می زند 
و گفت وگویی حاوی شــوخی و عکس یادگاری، به این 

سوءتفاهم خاتمه می دهد. 
کتابش را هم روی میز جا می گذارد؛ یک کتاب جیبی 
به نام «اثاث کشــی». از او بعدا در باره کتاب می پرسم. 
با لبخند می گویــد: «خدمتی که حداقل فکر می کنم در 
دوران وزارتم کردم خرید صد درصد ســهام مؤسســه 
فرانکلین موسوم به انتشــارات علمی -فرهنگی است. 
سازمان تأمین اجتماعی سهام این مؤسسه را خرید و در 
آنجا رمان های جیبی با کاغذهای کاهی و نوســتالژیک 
تجدید چــاپ کردیم و به این ترتیب مرکز را احیا کردیم. 
مردم باید فکــر کنند یک وزیر مثل آنهــا فکر می کند و 
می بینــد. هرچند مورد داوری قــرار می گیرد، اما او هم 
داوری های اجتماعی دارد. فکــر می کنم در این جهت 
هــم کمی بر ســیاق مألوف عمل کنــم. خیلی وقت ها 

خودم با ماشین شخصی می روم».
البته این را اطرافیانش هم تأیید می کنند. ســرهنگ 
ســپهری، محافظــش، اغلــب مجبور اســت دورادور 
هوایــش را داشــته باشــد، زیــرا او نمی گــذارد خیلی 
اطرافش بماند. شاید برای همین بود که موقع برگشتن 

از سفر، تازه با او آشنا شدم. 
حقوق بازنشستگی کم است

کمــی که آرام می نشــیند، مردی مســن از صندلی 
کنــاری، می گوید: «در بــاره حقوق بازنشســته ها به او 
بگو. خیلی کم اســت. زیر یــک  میلیون  تومان می گیرم. 

نمی توانم خرج خانه را بدهم».
حرفــش را منتقل می کنــم. وزیر به مــن می گوید 
حتما ۳۰ روز پرداخت نکرده. خم می شود و از خودش 

می پرسد: «شما چقدر پرداختی بیمه داشتید؟».
مردن مســن می گوید: «کامل دادم. ۲۳ سال و نیم» 
و پاســخ می گیرد: «خب، آقا این درســت نیســت شما 
این میزان دادیــد و قدر پرداختی هــای ۳۰روزه حقوق 

بازنشستگی بگیرید».
بعد به من می گوید حق دارند و حقوق کم اســت، 
اما صندوق ها همین الان هم ورشکســته اند و سر تکان 

می دهد. 
می رســیم و از همان جا به چند همایش پشت هم 
می رویــم؛ بی لحظه ای درنگ. همایشــی با حضور وزیر 
کار و وزیر دادگســتری با عنوان «کودکان بدسرپرســت 
و بی سرپرســت» ســخنرانی تمام می شــود مســتقیم 
برای بهره بــرداری از مراکــز آموزشــی فنی وحرفه ای 
توان یابان می رویم. خیلی شــلوغ اســت. از این اتاق به 
آن اتــاق. معلولانی که برای آمــوزش مهارت دور هم 
جمع شــده اند و مشتاق اند دست رنجشــان را وزیر کار 
ببیند، با او گپ وگفت می کنند و از او وعده رســیدگی به 

دغدغه هایشان را می گیرند. 
در گیــرو دار ایــن اتاق بــه آن اتاق رفتن، پســرش را 
می بینم. آقا صالح در اکثر ســفرها با اوست تا هوایش 
را داشته باشد. می گوید تنهاســت و هستم تا احساس 

تنهایی نکند. 
از همان جــا راهی اولین همایش «خیرین اشــتغال 
کشــور» می شویم. در آنجا هم ســخنرانی می کند و در 

پایان حرف هایــش یکی از حاضران بلند می شــود که 
حرفی با او دارد. می گویــد اجازه دهید بعد از همایش 
با شــما صحبت می کنــم. او هم می نشــیند و بعدا به 
ســراغش می رود. بعد از اعطای لوح به خیرین نمونه 
و گرفتــن عکس یــادگاری، مقصــد آخــر در روز اول، 
اســتانداری مشــهد اســت؛ مرحله آخــر آن روز برای 

استراحت. 
۵۰۰ هزار شغل در صنعت پوشاک

ســاعت ۹ صبــح روز دوم راهی بازدید از شــرکت 
تعاونی تولید پوشاک ســالارپوش می شویم. قرار است 
اینجا با مشــارکت یــک برند متوســط ترکیه، محصول 
مشــترکی با نام تجاری ایرانی تولید شــود. آنجا ربیعی 
خبر می دهد که پیش بینی شده ۵۰۰ هزار شغل از طریق 
پوشــاک در کشور ایجاد شــود. می گوید این ظرفیت در 
کشور فراهم اســت و این رقم اصلا دور از ذهن نیست. 
حین بازدید، لباسی را می بیند که با طراحی شبیه همان 
لباس ترک، تولید شــده. آن را برمی دارد و به بقیه نشان 
می دهد. با لبخند می گوید: «باید این را به هیئت دولت 
نشــان دهم» و با تحسین آن را ســر جایش می گذارد. 
شــرکت تولیدی دیگری در حوزه فعالیت کفش هم در 
انتظار اوست. همه منتظرند تا روبان را ببرد و از محیط 
کارگاهــی آن بازدید کند. کفش هــا را با دقت می بیند و 
کمی از کاروبارشــان می پرسد. این  کارگاه ها همه تحت 
لوای طرح «تکاپو» فعالیت می کنند. دولت هم به آنها 
کمک می کند. مسئولان این طرح در استان، از اعتبارات 
مورد نیازشــان می گویند و قرار می شــود بعدا در دفتر 
کارش آنها را بررســی کند. مقصد بعدی نیشابور است. 
مســافت زیاد است و مجتمع فولاد نیشــابور در انتظار 
بازدید. این بازدید هم که تمام می شود، نماینده نیشابور 
مدام برگه های مختلفی بــرای او می آورد تا امضا کند؛ 
طرح هایی که نیازمند اعتبار اســت. اما ربیعی می گوید 
باید بررســی کنــد. بازدیــد از محوطه عطــار و معدن 
فیروزه هم به اصرار نماینده انجام می شــود. ربیعی از 
بازدید معدن فیروزه راضی اســت. برایش جالب بود و 
به همین دلیل حاضر شــد تا صد متر را خمیده برود و از 
نزدیک شاهد فعالیت معدنکاران باشد. زمان مي گذرد. 
چیزی تا پایان ســفر نمانده. ســاعت ۸:۳۰، وقت پرواز 
اســت. برمی گردیم و بعد توقف کوتاهی در استانداری، 
راهی فــرودگاه می شــویم. دم پله هــای هواپیما از او 
می پرســم: «سفر چطور بود؟» نفس عمیقی می کشد و 

می گوید: «له شدم».

ربیعي  در گفت وگو با «شرق» از سختي هاي وزارت مي گوید

مصائب  یك وزیر


